سید محمدحسین طباطبایی
تارک حکمت صدرایی
زیست​نامۀ خودنوشت
به سال 1281 شمسی، در تبریز، در میان یک خانوادۀ عالم به وجود آمده​ام. در سن پنج سالگی مادر و در سن نه سالگی پدر را از دست دادم و به مناسبت اینکه کم و بیش مایۀ معاش داشتیم، سرپرست ما (وصی پدر) وضع زندگی ما (من و برادر کوچکتر از خودم را که داشتم) به هم نزد و تحت مراقبت و پرستاری یک نفر خادم و یک نفر خادمه قرار گرفتیم. کمی پس از درگذشت پدر، به مکتب و پس از چندی به مدرسه فرستاده شدیم و بالاخره به دست معلم خصوصی، که به خانه می‌‌‌‌‌‌‌آمد، سپرده گشتیم و به این ترتیب تقریباً مدت شش سال مشغول فرا گرفتن فارسی و تعلیمات ابتدایی بودیم.
آن روزها تحصیلات ابتدایی برنامۀ معینی نداشت. همین‎‎قدر به یاد دارم که در فاصلۀ میان 1290 تا 1296، که مشغول بودم، قرآن‌‌‌‌کریم را که معمولاً پیش از هر چیز دیگر خوانده می‌شد، و کتاب گلستان و بوستان سعدی و نصاب و اخلاق مصور و انوار سهیلی و تاریخ معجم و منشأت امیر نظام و ارشاد الحساب را خواندم.

سال 1297 وارد رشته​های علوم دینیه و عربیه شدم و تا سال 1304 به قرائت متون سرگرم بودم.

در ظرف همین هفت سال، در علم صرف کتاب امثله و صرف ‌‌‌میر و تصریف و در نحو کتاب عوامل و انموذج و صمدیه و سیوطی و جامی و مغنی و در بیان کتاب مطول و در فقه کتاب شرح لمعه و مکاسب و در اصول کتاب معالم و قوانین و رسائل و کفایه و در منطق کبری و حاشیه و شرح شمسیه و در فلسفه کتاب شرح اشارات و در کلام کشف‎المراد را خواندم و به همین ترتیب دروس متن (در غیر فلسفه و عرفان) خاتمه یافت.

سال 1304 برای تکمیل تحصیلات خود عازم حوزۀ نجف گردیدم و به مجلس درس مرحوم آیت​الله آقای شیخ محمدحسین اصفهانی حاضر شده، یک دورۀ خارج اصول که تقریباً شش سال طول کشید و چهار سال نیز خارج فقه معظم​له را درک نمودم و همچنین هشت سال در خارج فقه مرحوم آیت​الله نائینی و یک دوره خارج اصول معظم‎له حضور یافتم و کمی نیز به خارج فقه مرحوم آیت‎الله آقای سید ابوالحسن اصفهانی رفتم. کلیات علم رجال را نیز پیش مرحوم آیت​الله حجت کوه‎کمری رفتم.
در فلسفه نیز به درس حکیم و فیلسوف معروف وقت، مرحوم آقا سید حسین بادکوبی موفق شدم. در ظرف شش سال که پیش معظم​له تلمذ می​کردم، منظومۀ سبزواری و اسفار و مشاعر ملاصدرا و دورۀ شفای بوعلی و کتاب اثولوجیا و تمهید ابن‎ترکه و اخلاق ابن‎مسکویه را خواندم.
مرحوم بادکوبی از فرط عنایتی که به تعلیم و تربیت نویسنده داشت، برای اینکه مرا به طرز تفکر برهانی آشنا ساخته، به ذوق فلسفی تقویت بخشد، امر فرمود که به تعلیم ریاضیات پردازم. در امتثال امر معظم​له به درس مرحوم آقا سید ابوالقاسم خوانساری که ریاضی‎دان زبردستی بود حاضر شدم و یک دوره حساب استدلالی و یک دوره هندسۀ مسطحه و فضایی و جبر استدلالی از معظم​له فراگرفتم.

سال 1314 بر اثر اختلال وضع معاش، ناگزیر به مراجعت شده، به زادگاه اصلی خود (تبریز) برگشتم و ده سال و خرده​ای در آن سامان به سر بردم که حقاً باید این دوره را در زندگی خود دورۀ خسارت روحی بشمارم. زیرا بر اثر گرفتاری ضروری به معاشرت عمومی وسیلۀ تأمین معاش (که از مجرای فلاحت بود) از تدریس و تفکر علمی (جز مقداری بسیار ناچیز) باز مانده بودم و پیوسته با یک شکنجۀ درونی به سر می​بردم.
در سال 1325 از سروسامان خود چشم پوشیده، زادگاه اصلی را ترک گفتم و متوجه حوزۀ قم گردیده، بساط زندگی را در این شهر گستردم و دوباره اشتغلات علمی را از سر گرفتم و تا کنون که اوایل سال 1341می‌باشد، روزگار خود را در این سامان می‌‌گذارنم.

البته هر کسی حسب حال خود در زندگی‎اش خوشی و تلخی و زشت و زیباهایی دیده و خاطره​هایی دارد. من نیز به نوبۀ خود و خاصه از این نظر که بیشتر دورۀ زندگانی خود را با یتیمی یا غربت یا مفارقت دوستان یا انقطاع وسایل و تهی‎دستی و گرفتاری‎های دیگر گذرانیده​ام، در مسیر زندگی با فراز و نشیب‎های گوناگون روبه​رو شده، در محیط‎های رنگارنگ قرار گرفته​ام. ولی پیوسته حس می‌کردم که دست ناپیدایی مرا از هر پرتگاه خطرناک نجات می‌دهد و جاذبۀ مرموزی از میان هزارها مانع بیرون کشیده، به سوی مقصد هدایت می‌کند.
من اگر خارم وگر گل چمن​آرایی هست           که از آن دست که می‌پروردم می‌رویم
در اوایل تحصیل که به صرف و نحو اشتغال داشتم، علاقۀ زیادی به ادامۀ تحصیل نداشتم و از این روی هر چه می​خواندم، نمی​فهمیدم و چهار سال به همین نحو گذرانیدم. پس آن، یک‎باره عنایت خدایی دامنگیرم شده، عوضم کرد؛ و در خود یک نوع شیفتگی و بی‎تابی نسبت به تحصیل کمال حس نمودم. به طوری که از همان روز تا پایان ایام تحصیل، که تقریباً هفده سال کشید، هرگز نسبت به تعلیم و تفکر، درک خستگی و دلسردی نکردم و زشت و زیبای جهان را فراموش نموده و تلخ و شیرین حوادث را برابر می​پنداشتم. بساط معاشرت غیر اهل علم را به‎کلی برچیدم. در خورد و خواب و لوازم دیگر زندگی به حداقل ضروری قناعت نموده، باقی را به مطالعه می​پرداختم. بسیار می​شد (و به‎ویژه در بهار و تابستان) که شب را تا طلوع آفتاب با مطالعه می​گذرانیدم و همیشه درس فردا را شب پیش مطالعه می‎کردم و اگر اشکالی پیش می​آمد، با هر خودکشی بود حل می​نمودم و وقتی به درس حضور می​یافتم از آنچه استاد می​گفت قبلاً روشن بودم و هرگز اشکال و اشتباه درس پیش استاد نبردم.
از آثار مختصری که هنگام تحصیل در نجف تهیه کرده​ام: رساله در برهان،  رساله در ترکیب، رساله در مغالطه، رساله در اعتباریات (افکاری که ساختۀ خود انسان است)، رساله در تحلیل، رساله در نبوات و منامات.
از آثاری که در اوقات اقامت تبریز تألیف شده: رساله در اثبات ذات، رساله در اسماء و صفات
، رساله در افعال، رساله در وسائط میان خدا و انسان، رساله انسان بعد الدنیا، رساله انسان قبل الدنیا، رساله در ولایت، رساله انسان فی الدنیا، رساله در نبوت (در این رساله​ها میان عقل و نقل تطبیق شده است.)، کتاب سلسلۀ انساب طباطبائیان آذربایجان.

آثاری که در قم به رشتۀ تحریر در آمده است: تفسیر المیزان که در بیست مجلد منتشر شده است. در این کتاب با روش بی​سابقه​ای آیه با آیه تفسیر شده است.  اصول فلسفه (روش رئالیسم) در این کتاب فلسفۀ شرق و غرب بررسی می​شود (در پنج جلد). حاشیه کفایۀالاصول، حاشیه بر کتاب اسفار ملاصدرا که در 9 جلد منتشر شده است. وحی یا شعور مرموز، دو رساله در ولایت و حکومت اسلامی (فارسی و عربی)، مصاحبه​های سال 1338 با پرفسور کربن، مستشرق فرانسوی، در یک جلد (تحت عنوان شیعه، برای بار سوم اخیراً منتشر گردید.)، مصاحبه​های سال 39 و سال 40 با معظم​له در یک جلد. (تحت عنوان رسالت تشیع در دنیای امروز منتشر می‎گردد.)، رساله در اعجاز، علی و الفلسفه الالهیه (به فارسی نیز ترجمه و منتشر شده است.)، شیعه در اسلام، قرآن در اسلام، مجموعه مقالات، پرسش‎ها و پاسخ‎ها و بحث‎های متفرقۀ علمی، فلسفی و.. ، سنن‎النبی که اخیراً با ترجمه و تحقیق توسط جناب آقای محمدهادی فقهی در چهارصد صفحه منتشر شده است.

آثار عمده قلمی جناب علامه طباطبایی از نظم و نثر/حسن حسن​زاده آملی

همه آثار آن جناب علم است و فکر، همه حقیقت است و معرفت، همه بحث است و فحص، همه عشق است و عقل، همه قرآن است و حدیث، و... و... و....

هر که سخن با سخنی ضم کند           قطره​ای از خون جگر کم کند

1. تفسیر عظیم​الشأن المیزان در بیست مجلد، که اُم‎الکتاب در مؤلفات او است. 2. اصول فلسفه و روش رئالیسم.3. حاشیه بر اسفار صدرالمتألهین، که با اسفار چاپ دوم به طبع رسیده است. 4. مصاحبات با استاد کربن. 5. رساله در حکومت اسلام. 6. حاشیه کفایه، که در دست طبع و نشر است. 7. رساله در قوه و فعل. 8. رساله در اثبات ذات. 9. رساله در صفات. 10. رساله در افعال. 11. رساله در وسائط. 12. الانسان قبل الدنیا. 13. الانسان فی الدنیا
الانسان قبل الدنیا و فی الدنیا و بعد الدنیا

از جمله مؤلفات جناب استاد علامه طباطبایی سه رساله شریف گران‎قدر به نام‎های الانسان قبل الدنیا، و الانسان فی الدنیا، و الانسان بعد الدنیا است.

همان‎طور که در صدر این رساله گفته​ایم، اُم‎الکتاب آن جناب تفسیر عظیم​الشأن المیزان است که بسیاری از امهات مسائل رسایل او را حایز است، مثل رساله ولایت که تفسیر آیه «یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم»
 حایز آن است، و یا رساله الانسان بعد الدنیا که تفسیر آیه «کان الناس امۀ واحدۀ» 
حایز آن است. مع ذلک رسایل مفرده را اهمیتی است که هم واحد در تصنیف و تدوین آن اعمال شده است. لذا به رسایل علما اقبال و اعتنایی دیگر است.

مناسب است در این مقام از دانشمند نامور فلکی، کامیل فلاماریون فرانسوی، یادی شود. فلاماریون را در موضوعات مختلفه مصنفات سودمند و ارزشمند است از آن جمله کتابی به نام مرگ و راز آن (son Mystere) La mort ET که در سه جلد، اولی پیش از مرگ (Avant Lamort) و دومی گرداگرد مرگ (Lamort Autourde) و سومی پس از مرگ (Apres Lamort) است.

این کتاب فلاماریون را عالم مصری، محمدفرید وجدی، به عربی ترجمه کرده است و آن را علی أطلال المذهب المادی نام نهاده است که مانند اصل آن بسیار مفید است.

ظاهراً جناب استاد در تسمیه رسایل یادشده باید ناظر به کار فلاماریون باشد و باید از خود آن جناب پرسید:
14. انسان بعد الدنیا، 15. رساله در نبوت، 16. رساله در ولایت،17. رساله در مشتقات، 18. رساله در برهان، 19. رساله در مغالطه،20. رساله در تحلیل، 21. رساله در ترکیب، 22. رساله در اعتبارات، 23. رساله در نبوت و منامات، 24. منظومه در رسم خط نستعلیق، 25. علی و الفلسفة الالهیة، 26. قرآن در اسلام، 27. شیعه در اسلام،28. محاکمات بین دو مکاتبات، 29. بسیار از مقالات علمی که در مجلات علمی منتشر شده است. 30. بدایۀالحکمۀ، 31. نهایۀالحکمۀ.

این دو کتاب اخیر (بدایه و نهایه) از متون فلسفی بسیار مهم است که عالی‎ترین سیر تکاملی فلسفی الهی از قلم وزین و سنگین چون صاحب المیزان تدوین شد که بحمدالله تعالی اکنون درحوزۀ علمیۀ قم از کتب درسی طالبان حکمت است.

آن کس که ز کوی آشنایی است           داند که متاع ما کجایی است

بُعد فلسفی استاد علامه طباطبایی/ جعفر سبحانی

هرگاه مقصود از فلسفه همان تفکر در صفحۀ هستی و آگاهی از قوانین کلی حاکم بر جهان وجود است، چنین موضوعی، مورد دعوت و تشویق کتاب آسمانی ما و احادیث خاندان رسالت است و کار فیلسوف جز مطالعه در وجود و درجات و مراتب آن و سرآغاز و سرانجام جهان و مبدأ و منتهای انسان و نظایر آنها، چیز دیگری نیست.

فلسفه به این معنی نمی​تواند مورد نهی وحی آسمانی و یا آموزگاران الهی باشد؛ در‎حالی‎که کتاب عزیز در آیات فراوانی ما را به تفکر و تعقل و تدبر و نظاره در جهان و سرچشمۀ هستی دعوت می​کند و می​فرماید:

«قل هل یستوی الاعمی و البصیر افلا تتفکرون»
، «یتفکرون فی خلق السموات و الارض»
، «قل انظروا ما فی​ السموات و الارض»
.

این آیات و صدها روایات و احادیث که پیرامون تفکر و تعقل، تحصیل علم و دانش وارد شده است ما را به برون‎گرایی و غور در هستی دعوت کرده و از هر گونه تقلید و دنباله​روی در مسائل اساسی بازداشته است.

آری، فلسفه به این معنی که انسان متفکری، خود را دربست در اختیار متفکر غیر معصومی بگذارد و کلیه آرای او را درباره هستی و پدیدآرندۀ آن بپذیرد، بسیار مذموم است و هرگز نمی‌توان مکتب یک انسان غیر معصوم را دربست پذیرفت.

البته این مطلب نه به آن معنی است که از تحصیل مکاتب فلسفی و مطالعۀ آنها روی گردان باشیم و به بهانۀ اینکه سخن غیر معصوم است از تحصیل و بررسی آنها سر باز زنیم، بلکه هر مکتبی شایستۀ تحصیل و یا شایسته مطالعه و بررسی است؛ همچنان‎که شایسته انتقاد است.

استاد علامه طباطبایی از گروه نخست بود که جاذبه و کشش خاصی به این نوع از مسائل داشت و از دوران جوانی تا لحظه‌ای که جان به جان‎آفرین سپرد در تفکر پیرامون مسائل کلی مربوط به هستی بازنایستاد و به موجب علاقه خاصی که به فراگیری افکار فلاسفه بزرگ جهان داشت، مکاتب معروف فلسفه را زیر و رو کرد و بر آرای فلاسفه یونانی، از سقراط و افلاطون و ارسطو، و بر نظریات معروف در میان فلاسفۀ مشائی و اشراقی دورۀ اسلامی تسلط کامل یافت، و نه‎تنها این مکاتب را زیر و رو کرده بود، بلکه اخیراً با تشکیل جلسات فلسفی خاص توانسته بود از آرای فلاسفه ایران باستان، حکمای هند و خاور دور، اطلاعاتی به دست آورد و بر اثر یک چنین احاطه، گاهی مطلبی را ادعا می‌کرد که جز او و امثال او نمی‌توانند چنین ادعایی بکنند؛ مثلاً می‌فرمود: «در هیچ مکتب فلسفی، چه قبل از اسلام و چه بعد از اسلام، شرک در ذات مطرح نبوده است و تمام مکاتب فلسفی، به توحید ذات معتقد بوده و اگر آلوده به شرک شده‌اند، این آلودگی مربوط به شرک در مراحل پایین ذات بوده است.» یک چنین ادعایی فقط از امثال ایشان زیبنده است که به کلیۀ مکاتب فلسفی که آثاری از آنها در جهان باقی مانده است، احاطه کامل داشته باشند.

تنظیم فلسفه به صورت مسائل هندسی

به موجب احاطه بر مکاتب فلسفی، بالاخص فلسفۀ اسلامی، بود که حضرت استاد دربارۀ تنظیم مسائل فلسفی و تبیین پایه‌های تکامل آن در دورۀ اسلامی، به دو کار مهم دست زد: 

1. کلیۀ مسائل اصلی فلسفه را برشمرد و اصول آن را به هفتصد مسئله رسانید. آن گاه با تتبع زایدالوصفی، اصولی را که از فلسفۀ یونان به دورۀ اسلامی وارد شده بود، از اصولی که به وسیلۀ فلاسفۀ اسلامی پی‌ریزی گردیده بود، جدا ساخت و ثابت نمود که فلسفه در دورۀ یونانی از دویست مسئله تجاوز نمی‌کرد؛ درحالی‎که پس از انتقال به حوزه‌های فلسفی اسلام به وسیلۀ فلاسفۀ اسلامی به هفتصد مسئله رسید. یک فرد تا چه حد باید بر مسائل دو دوره مسلط باشد که علاوه بر شمارش اصول مسائل، به جداسازی مسائل دو دوره بپردازد و هر یک را از دیگری بازشناسد. استاد علامه در رساله‌ای که آن را با عنوان چهارصدمین سال تولد صدرالمتألهین نگاشته است به این مطلب تصریح کرده و آن رساله به همراه سایر رساله‌ها، که به عنوان یادبود مرحوم صدرالمتألهین نگاشته شده​اند، چاپ شده است.

2. مسائل فلسفی در غالب کتاب‎های درسی و غیر درسی از نظم صحیحی برخوردار نیست، چه بسا مسائلی که پایه شمرده می‌شود، در نیمه یا پایان کتاب‎های فلسفی عنوان گردیده است و چه مسائلی که نتایج یک رشته مسائل می‌باشند در آغاز کتاب‎ها وارد شده‌اند. حضرت استاد برای تسهیل کار توانست به مسائل فلسفی نظم هندسی بخشد و آنها را به نحوی تنظیم کند که مسئله نخست پایۀ مسئلۀ دوم و همچنین... قرار بگیرد؛ و از این طریق، استنباط مسائل فلسفی، یکی پس از دیگری، سهل و آسان گردد. وی تا حدودی توانسته است این کار را در کتاب‎های فلسفی خود به نام بدایۀالحکمۀ و نهایۀالحکمۀ رعایت کند.

پایه‌گذار یک رشته مسائل فلسفی

همگی می‌دانیم کشف و اختراع نیاز به نبوغ و حسن ابتکار دارد. غالباً افراد متخصص در یک فن فقط احاطه به مسائل آن علم دارند، اما خود پایه‌گذار اصلی و یا کاشف قانون نیستند. در این میان گروه انگشت‎شماری پیدا می‌‌شوند که از نبوغ و حسن ابتکار برخودار بوده، یک رشته نوامیسی را در طبیعت یا یک رشته سنّتی را در صفحۀ وجود و هستی کشف می‌کنند و سرانجام اصولی را پی‌ریزی می‌نمایند.

مرحوم علامه طباطبایی نه تنها از آرا و افکار فلاسفه آگاهی کامل داشت، بلکه بر کشف یک رشته سنن کلی و پی‌ریزی یک رشته اصولی نیز دست یافت و مجموع آنها تحقیقات ارزندۀ او در مسائل فلسفی است که ما به برخی از آنها اشاره می‌کنیم.

الف) تفکیک علوم حقیقی از علوم اعتباری
از گام‎های بلند فلسفی استاد، عنایت وی به اصل «تفکیک حقایق از اعتباریات» است که عدم تفکیک آنها مایۀ بسیاری از اشتباهات در علوم اعتباری از قبیل فقه و اصول و ادبیات می‌باشد.

مسائل مربوط به جهان و هستی‎های خارجی از علوم حقیقی است و همگی با براهین دقیق علمی قابل اثبات است، ولی علوم اعتباری که جنبۀ قراردادی دارد، مانند حقوق و ادبیات و دیگر امور اعتباری که در جامعه از ارزش اجتماعی برخوردارند، قابل اثبات با براهین عقلی نیست. در این امور باید دید نحوۀ اعتبار معتبر چگونه بوده است.

مرحوم استاد با ابداع این قاعده که اساس آن به صورت کم‎رنگ در کلمات استاد بزرگوارش، مرحوم آیت‌الله العظمی شیخ محمدحسین اصفهانی، به چشم می‌خورد به نتایج بزرگی رسیده است. از نظر نگارنده ابتکار استاد در این قسمت بسیار ارزشمند و قابل تقدیر است و در بسیاری از تألیفات و نیز در حوزۀ درس خود روی این اصل زیاد تکیه می‌کرد و به همین جهت دو رسالۀ مستدل در این مورد به زبان‎های عربی و فارسی نگاشته است که یادآور می‌شویم:

1. الحقایق و الاعتباریات: رساله گسترده‌ای است به زبان عربی که هنوز چاپ نشده است. استاد در سال 1348 قمری برابر 1308 شمسی از نگارش آن در نجف اشراف فارغ شده است.

2. حقایق و اعتباریات: این رساله به زبان فارسی است و به صورت مقاله‌ای در کتاب روش رئالیسم چاپ شده است. متأسفانه مرحوم استاد شهید مطهری بخشی از این رساله را شرح کرده و بخشی را بدون شرح چاپ کرده است. بحث‎های استاد در این قسمت کاملاً بی‌سابقه و ابتکاری است و به قول مرحوم شهید مطهری هیچ فیلسوف غربی این نوع بحث و تحلیل را بو نکرده است.

و برای اهمیتی که این مباحث داشت، استاد به این دو رساله اکتفا نکرد و بار دیگر آن را در فصل دهم از مرحلۀ یازدهم نهایۀالحکمۀ مطرح نمود و سرانجام مرز حکمت نظری را از حکمت عملی جدا ساخت.

ب) استنتاج هفتاد مسئله فلسفی

حضرت استاد مسائل مربوط به قوه و فعل را در رسالۀ خاصی تنظیم کرده و در این رساله بر حل هفتاد مسئله از مسائل فلسفی دست یافته که برخی از آنها در کلمات پیشینیان مطرح نبوده است.

صدرالمتألهین طراح و بنیان‎گذار مسئله «حرکت جوهری» است؛ مسئله‌ای که در فلسفه اسلامی دگرگونی عمیقی ایجاد کرد. ولی آن حکیم بزرگ به تشریح تمام ابعاد این مسئله و نتایجی که در زیر دارد موفق نگشت و حضرت استاد از جمله کسانی است که این مسئله را به‎خوبی پرورش و ابعاد آن را مورد بررسی قرار داد. درست است که صدرالمتألهین در مباحث حرکت به بُعد چهارم از ابعاد چهارگانه جسم به نام «زمان» تصریح می‌کند، ولی چنان‎که شایستۀ این بحث بود و کشف این امر آن را ایجاب می‌‌کرد، دربارۀ آن سخن نگفته و به اجمال برگزار نموده است؛ درحالی‎که پیش از کشف نسبیت انیشتین و اینکه زمان بُعد چهارم جسم است، این مسئله در فلسفه صدرالمتألهین پی‌ریزی شده و حضرت استاد با تشریح ابعاد گوناگون حرکت در جوهر، وجود چنین بُعدی را برای جسم ضروری دانسته است.

ج) تکمیل برهان صدیقین

برهان صدیقین از عالی‎ترین و پرارزش‎ترین براهین اثبات صانع است و شیخ‌الرئیس آن را با دخالت دادن بطلان دور و تسلسل تشریح نموده است.
 صدرالمتألهین تقریر شیخ را ناقص و نارسا دانسته و آن را به گونه​ای تحریر کرده است که در اخذ نتیجه «اثبات واجب‌الوجود» نیازی به دور و تسلسل نیست
، ولی تقریر ایشان مبنی بر این است که اصالت وجود و بساطت آن و تشکیک در آن ثابت گردد. ولی علامه طباطبایی تقریر این برهان را بر هیچ‎یک از این مبانی متوقف ندانسته، بلکه پذیرفتن اصل واقعیت خارج را کافی در اثبات واجب‌الوجود دانسته است.

البته تشریح هر یک از تقریرهای شیخ‌الرئیس و صدرالمتألهین و حضرت استاد مایه گستردگی سخن می‌شود و هدف در این مقاله جز اشاره به خدمات فلسفی و جامعیت حضرت استاد چیز دیگری نیست.

د) آنچه تحت مقوله وارد نمی‌شود

درباره اینکه «حرکت» کدام یک از مقولات دهگانه داخل است، اختلاف‎نظر وجود دارد. سرانجام نظریۀ صدرالمتألهین این است که حرکت در هر مقوله‌ای عین آن مقوله است؛ مثلاً حرکت در کیف، عین کیف و حرکت در اَین عین خود آن است. ولی حضرت استاد در اینجا به کشف یک اصل کلی در فلسفه دست یافته‌اند و آن اینکه اصولاً هر چیزی که در بیش از یک مقوله دیده می‌شود، نمی‌تواند تحت مقوله‌ای قرار بگیرد و در این مورد بهترین شاهد خود حقیقت وجود است که ظهور تمام مقولات به وسیله او است، ولی خود، تحت هیچ مقوله‌ای نیست و در هر مقوله‌ای عین آن مقوله می‌باشد. بر این اساس «علم» و «حرکت» و «وحدت» و هر چیزی که در مقولات متنوعی دیده می‌شوند، تحت مقوله‌ای قرار می‌گیرند و حکم وجود را دارند. این سخن به این روشنی و به این کلیت از خصوصیات مکتبی حضرت استاد است و قبل از ایشان حکیم سبزواری به گونه‌ای کم‎رنگ به این مطلب در بحث وجود ذهنی
 اشاره کرده است. ما در اینجا به همین نمونه‌ها از افکار بلند فلسفی ایشان اکتفا می‌کنیم و تفصیل مطالب را به دست اهل فن که در آثار استاد مطالعاتی دارند، می‌سپاریم.

هـ) مبارزه با فلسفه مادیگری

در شهریور 1320، میهن اسلامی ایران به وسیله قوای متفقین اشغال گردید و در این موقع مارکسیست‎های ایران به پشتیبانی ارتش سرخ و سفارت شوروی و دیگر عوامل خارجی که در ایران به سر می‌بردند، توانستند مکتب مارکسیسم را به صورت‎های مختلف در میان جوانان اشاعه دهند و نشریات مختلفی را از روزنامه و مجله و کتاب منتشر سازند. حتی پس از سقوط فرقۀ دموکرات، در 21 آذر 1325 در آذربایجان، مارکسیست‎ها دست از فعالیت برنداشته و بر اثر ضعف دولت مرکزی و مساعد بودن سیاست‎های بین‌المللی، تبلیغات زهرآگین آنان ادامه داشت. تا آنجا که در سال 1329 کتابی به نام نگهبان سحر افسون به صورت مرموزی در ایران منتشر شد و در آن کلیۀ مذاهب به باد انتقاد و مسخره گرفته شده و به صورت ناجوانمردانه به خداشناسان و روحانیان حمله شده بود. این کتاب که موجی از تنفر و سرانجام تأثر از عملکرد این گروه پدید آورد، سبب شد که استاد علامه طباطبایی با تشکیل جلسه‌ای، به نقد مکتب مادیگری به طور مطلق و مارکسیسم به صورت خاص بپردازد و اعضای این جلسه‌، که از سال1330 تأسیس گردید، عبارت بودند از آقایان شهید مطهری، شهید دکتر بهشتی، شهید قدوسی، شهید مفتح، منتظری، موسی صدر، ابراهیم امینی، عبدالحمید شربیانی، مرتضی جزایری و نگارنده، که همگی افتخار عضویت آن جلسه را داشتند. در این جلسه تمام افکار مادی و بالاخص آنچه مارکسیست‎ها در زمینه‌های فلسفه، عامل محرک تاریخ، منتشر کرده بودند، به تدریج مورد بحث و نقادی قرار گرفت.

یکی از نتایج این جلسات، نگارش کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم است که ضربت شکننده‌ای بر پیکر مارکسیست‎ها در ایران وارد آورد و کلیه بافته‏‎های آنها را پنبه کرد؛ حتی پس از انتشار نخستین جزء از این کتاب، مارکسیست‎های ایران با تشکیل جلساتی تصدیق کردند که مؤلف در نقل مطالب آنان کمال امانت را رعایت کرده و کوچک‎ترین تحریفی رخ نداده است. هم‎اکنون که سی سال تمام از انتشار این کتاب می‌‌گذرد، حتی رساله کوچکی هم به عنوان نقد بر آن نوشته نشده است. این کتاب برای بسیاری از متفکران و محققان ایرانی راهگشا شد تا آنجا که به‎تدریج به نقد آرای مکاتب الحادی پرداختند و از افکار استاد علامه طباطبایی بهره گرفتند.

و) تقریب بین فلسفۀ شرق و غرب

استاد علامه طباطبایی، با این کتاب خدمت دیگری نیز به جهان فلسفه کرد و آن اینکه فاصلۀ عمیقی را که در نظر بدوی میان فلسفه شرق و غرب به چشم می‌خورد، تا حدودی از میان برداشت و میان این دو نوع فلسفه، نوعی تقریب پدیدآورد. انسان هنگامی که فلسفه غرب را، که به وسیله دانشمندانی مانند دکارت و کانت و هگل پی‌ریزی شده است، می‌خواند، تصور می‌کند که فلسفۀ غرب با فلسفۀ شرق به کلی متباین است و کمتر نقطۀ مشترکی میان این دو موجود است. ولی پس از مطالعه روش رئالیسم نظر دیگری پیدا می‌کند و متوجه می‌شود که مسائل مشترکی میان هر دو فلسفه وجود دارد که از نظر عنوان و تیتر با هم اختلاف و تباین دارند، نه از نظر ماهیت و محتوا.

در حقیقت تقریب میان این دو نوع فلسفه و کم‌ کردن فاصله میان آنها مانند تقریبی است که مرحوم صدرالمتألهین میان مکتب مشاء و مکتب اشراق پدید آورد و فاصله این دو را از نظر نتیجه کم کرد و ثابت نمود که اشراقی از طریق تهذیب نفس به نتیجه‌ای می‌رسد که مشائی از نظر برهان به آن نتیجه رسیده است و این دو خدمت یکی از مرحوم صدرالمتألهین و دیگری از استاد علامه طباطبایی بسیار ارزشمند و شایسته تقدیر می‌باشد.
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